	در راستاي انتظار حضرت مهدي (عج) واپسين بخش
معناي انتظار
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اشاره: در شماره قبل، بخش نخست مقاله «قدر اصغر و قدر اكبر»، كه در آن به ارزش و اهميت نيمه شعبان از زواياي مختلف پرداخته شد از نظر خوانندگان گرامي گذشت، واپسين بخش اين مبحث به فلسفه انتظار اختصاص دارد.
گروه انديشه
آيت الله محمدرضا مهدوي كني
امروزه برخي از علماي علوم سياسي قائل اند كه مردم خودشان حكومت را انتخاب مي كنند و به آن مشروعيت مي بخشند. اما در مورد ولايت اميرالمؤمنين و ائمه معصومين عليهم السلام چنين نمي گوييم. گرچه برخي چنين پنداشته اند، ولي اين مطالب درباره ولايت ائمه اطهار سلام الله عليهم اجمعين قطعاً نادرست است. لذا شما ملاحظه كنيد تعبير روايت را كه مي فرمايد:
«بني الاسلام علي خمس: الصلاه و الزكوه و الحج و الصوم و الولايه و لم يناد احد بشي كمانودي بالولايه»(۹)
اين ولايت داير مدار ضرورت اجتماعي و نشأت گرفته از خواست مردم نيست تا مردم تأسيسش كنند و به آن مشروعيت ببخشند.
شگفت تر آن كه برخي اشتباه بزرگتري مرتكب شده اند و گفته اند كه مشروعيت ولايت الله هم به پذيرش مردم است! و به آيه «انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا»(۱۰) استناد جسته اند، كه ما راه را به انسان نشان داده ايم، مي خواهد بپذيرد يا نپذيرد. يعني اين مردم اند كه مي توانند به اختيار خود ولايت خود را بپذيرند و يا نپذيرند. پس ولايت خدا نيز وابسته به اراده مردم است، ولي بطلان اين استدلال روشن است. زيرا آيه شريفه در مقام نفي جبر است نه در مقام نفي تكليف و الزام. يعني انسان در عين حال كه مختار آفريده شده، ولي شرعاً ملزم است كه راه راست را اختيار كند و ولايت خدا را بر ولايت ديگران مقدم بدارد. اين آيه هيچ ربطي به تغيير تشريعي و مشروعيت ندارد، بلكه اشاره بر يك واقعيت عيني و خارجي است كه انسان تكويناً با اراده و اختيار آفريده شده است. لذا در آيه بعد مي فرمايد: «انا اعتدنا للكافرين سلاسل و...» يعني ما براي كافران غل ها و زنجيرها در دوزخ آماده كرديم. انسان بالطبع آزاد است، ولي شرعاً مكلف است. اصولاً تا انسان داراي اختيار نباشد تكليف معني ندارد. يعني چون قادر به انجام كارهاي خوب و بد است، خداوند او را مكلف به كارهاي نيك كرده و از كارهاي زشت بازداشته است، تا با اختيار به خوبي ها عمل و از بدي ها پرهيز كند.
تأسف حقير از اين است كه اين مطالب در مركز تشيع و در مركز حكومت اسلامي گفته مي شود. آنگاه كه ما اعلام خطر مي كنيم، متوسل به مسأله آزادي بيان مي شوند و بانگ و فرياد برآرند كه مسلماني نيست. بحث بر سر اين نيست كه نظريات طرح نشود. بحث بر سر اين است كه بي پايه ترين مطالب و پايين ترين مطالب از لحاظ سطح علمي، به عنوان مطالب باارزش علمي  به مخاطبي كه در اين امور آگاهي كافي ندارد، ارائه مي شود. اين نوعي خيانت به مخاطب و تضييع حقوق آنان است. مقصود ما احساس خطر از شخص يا افراد يا اصل طرح يك مطلب نيست. مقصود ما احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت مردم است.
اولين اصلي كه در طرح مطالب علمي بايد رعايت شود، رعايت حق مخاطب است. مخاطب بايد بداند كه اين مطلبي كه ارائه شده، تا چه حد از سطح علمي قابل قبول برخوردار است. طرح هر مسأله علمي نياز به اصول موضوعه و مشتركي دارد كه مورد قبول باشد. بدون آن اصول، ايراد اين گونه مباحث به سفسطه و مغالطه نزديك تر است. شما امروز با نمونه هايي از آن آشنا شديد. مطالب به گونه اي مطرح مي شود كه گويي مطالب ارائه شده از بديهيات است!  لذا ما نسبت به اين مخاطب و اين مردم احساس مسئوليت مي كنيم. والا مسأله مخالفت با شخص يا گروه مطرح نيست. اين گونه افراد،  هر زمان كه با واكنش عمومي روبه رو مي شوند و از پاسخ منطقي در مي مانند، اعتراض و انتقادها را سياسي و يا گروهي جلوه مي دهند!
نكته آخر، مسأله «انتظار» است. «انتظار» به معناي اميد خام نيست. بلكه مفهوم درست آن «چشم به راه بودن» است. حالا ببينيم چشم به راه بودن چه آثاري دارد؟
آيا ما در حكومت حضرت مهدي عليه السلام نيازي به عالم، حوزه و دانشگاه نداريم؟!  آيا در زمان آن حضرت تمام حوزه ها و دانشگاه ها بسته مي شود؟ 
خير اين گونه نيست. گرچه در حديث آمده است:(۱۱) 
«هنگامي كه قائم آل محمد صلي الله عليه وآله و سلم ظهور كند، خداوند دست عنايت بر سر بندگانش مي نهد تا عقول آنها مجتمع  و رشدشان به كمال برسد.»
يعني: موانع از سر راه برداشته و استعدادها شكوفا مي شود، ولي اين مطلب ظاهراً  از طريق اعجاز و خرق عادت رخ نمي دهد كه مدرسه و دانشگاه ها را ببندند و مردم دست از كار و كوشش بكشند. پس معني انتظار آن نيست كه دست روي دست بگذاريد و هيچ گونه آمادگي نداشته باشيد و آن حضرت بيايد و همه چيز را يك دفعه درست كند. چنين نيست. اين انتظار براي ما آنقدر جدي و مهم است كه در دعاي عهد از خدا مي خواهيم: اگر «مرگ» ميان من و آن حضرت جدايي افكند، خدايا مرا از آرامگاهم برانگيز، در حالي كه شمشير و نيزه ام در دستم باشد، (۱۲) يعني كاملاً آماده باشم.
در حديث آمده: «وليعد احدكم لخروج القائم و لو سهماً».(۱۳) يعني با فراهم كردن يك تير هم كه شده، براي ظهور آن حضرت آماده باشيد. پس جوانها بايد از لحاظ علمي و فني و نظامي آموزش ببينند و مهمتر از همه، تقوا داشته باشند، تقوا از همه امور بالاتر است. اين معناي «انتظار» است كه فرمود:
«افضل اعمال امتي، انتظار الفرج«(۱۴)
من روايات «افضل الاعمال» را در معجم بحارالانوار مرحوم علامه مجلسي بررسي كردم. در ميان عبادات، اعمال بسياري است كه افضل شمرده شده است. ولي تفاوت اساسي آن اعمال با مسأله انتظار فرج در اين است كه همه آن اعمال جنبه فردي دارد. ولي مسأله انتظار، انتظار جمعي است. يعني انتظار امت براي امر مهمي كه مربوط به امت است. حديثي كه من ديدم،  دنباله اي هم دارد:
«افضل اعمال امتي، انتظار الفرح من الله» (۱۵)
لذا ما بايد اين انتظار را از جنبه فردي فراتر بدانيم و جنبه امتي و جمعي به آن بدهيم تا «انتظار الامه» محقق شود.
پس آن چه برخي گفته اند كه همه كارها را بايد به حضرت حواله دهيم تا تشريف بياورند و اصلاح كنند، سخن درستي نيست. اين گونه انتظار و اين گونه حوالت دادن راحت ترين اعمال است، نه افضل اعمال. كه فرموده اند: 
«افضل الاعمال، احمزها» (۱۶)
«بالاترين عمل آن است كه سخت باشد.»
پس بايد براي اين امر مهم، انتظار سختي كشيد و ضررها مادي و جاني را تحمل كرد تا افضل الاعمال صدق كند.
جمله آخر من به شما طلاب و دانشجويان عزيز اين است كه جامعه اسلامي به عالم متقي نياز مبرم دارد. لذا شما بايد خود را براي رفع اين نيازها آماده كنيد. دانشگاهها، قوه قضاييه، مردم، نيروهاي انتظامي و نظامي، كشورهاي خارج از لحاظ درك معارف ديني، همه و همه به عالم متقي نيازمندند. امروز بايد به يك يا چند زبان خارجي مسلط شد. غفلت نكنيد و فرصت ها را غنيمت بشماريد. من به عنوان كسي كه بيش از پنجاه سال تجربه دارم مي گويم كه اگر درست درس بخوانيد و تقوا داشته باشيد و خود را در مسير خدمت به قرآن و اهل بيت عليهم السلام و مردم قرار بدهيد، زندگاني دنياي شما نيز بهترين زندگاني خواهد بود. غصه دنيا را نخوريد كه در دنيا و آخرت آبرومند خواهيد بود.
يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحيوه الدنيا و في الاخره (۱۷)
خداوند مؤمنان را با قول ثابت در دنيا و آخرت استوار مي دارد.
حضرت مهدي روحي له الفدا خادمان خود را رها نمي كند. به شرط اين كه ما در خادم بودن صادق باشيم. البته ممكن است كه نوسانات و مشكلاتي در زندگي هر كس پيدا شود كه براي امتحان است. خداوند فرموده است:
«احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا و هم لايفتنون (۱۸)
آيا مردم گمان دارند همين كه بگويند ما ايمان آورده ايم آنها را رها مي كنيم و آنها مورد آزمايش قرار نمي گيرند.
اين آزمايش هاي الهي براي ساخته شدن ما لازم است. اگر در زندگي مشكلات نداشته باشيم و همواره در رفاه و آسايش باشيم،  در آينده نمي توانيم با مسائل و مشكلاتي كه در جهان هست، مبارزه كنيم. قهراً بايد طعم سختي ها را بچشيم. اما اگر در اين راه ثابت قدم باشيم، يقين داشته باشيم كه آبرومند و سربلند خواهيم بود.
برادران من،  هوشيار باشيد. ما بايد بيش از ديگران مراقب اعمال خود باشيم و مواظبت كنيم. مبادا يك قلم خطا، يك قدم، يك سخن خطا و يك نگاه خطا موجب سقوطمان بشود. اميد است كه همه ما از ياران صادق و منتظران واقعي امام منتظر عليه السلام باشيم. ان شاءالله تعالي.

پانوشتها:
۹- بحارالانوار، چاپ المكتبه الاسلاميه، ج ۶۸، ص ۳۳۱.
۱۰- سوره انسان، آيه ۳. 
۱۱. بحارالانوار، چاپ المكتبه الاسلاميه، ج ۵۱، ص ۳۵.
۱۲. مفاتيح الجنان، فرازي از دعاي عهد. متن عربي آن چنين است:
«اللهم ان حال بيني و بينه الموت الذي جعلته علي عبادك حتماً  مقضياً فاخرجني من قبري مؤتزراً كفني شاهراً  سيفي مجرداً.»
۱۳. بحارالانوار، چاپ المكتبه الاسلاميه، ج ۵۲، ص ۳۶۶.
۱۴. بحارالانوار، چاپ المكتبه الاسلاميه، ج ۵۲، ص۱۲۸.
۱۵. بحارالانوار، چاپ المكتبه الاسلاميه، ج ۵۲، ص۱۲۸.
۱۶. بحارالانوار، چاپ المكتبه الاسلاميه، ج ۷۰، ص۲۳۷؛ ميزان الحكمه، ج ۳، ص ۲۱۲۶، حديث ۱۴۳۱۲، حديث از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم است.
۱۷. سوره ابراهيم، آيه ۲۷.
۱۸. سوره عنكبوت، آيه ۲.


	

	





	ظهورت روشني بخش نظرباد...
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موعود مقدس فرهنگ ساز است چراكه همه فضايل عالي انساني را در خود مجتمع مي سازد فضايلي كه در همه ادوار مورد تقديس مردان و زنان ايراني بوده است. شجاعت، سخاوت، جوانمردي، عدالت، صفا، رحمت، شفقت و ماندن بر سر عهد و پيمان، بي گمان رمز ماندگاري آثاري چون شاهنامه، خمسه نظامي، الهي نامه عطار، فتوت نامه ها، داستان هاي عاميانه سمك عيار، گلستان و بوستان، مثنوي، بهارستان جامي و حتي آثار عبيد زاكاني در اين است كه جملگي آئينه مرام و سنتي هستند كه مردم اين سرزمين در طول تاريخ، حافظ آن بوده اند؛ به همان سان كه همه اين آثار نامردي، جبن، ريا، زهدفروشي و دروغ را در زمره لشكريان اهريمن معرفي مي كنند و با همه توان و با زبان و عمل قهرمانان با آن مي ستيزند.
اين مردم، رسم فتوت را در سينه داشتند و خاطره اش را در ضمير ناخودآگاه و يادش را در حضور پهلوانان، تا آن كه، جملگي را در سنت و سيره علي و فرزندان او يافتند و اهل بيت را از خود دانسته و با جان در خدمتش درآمدند؛ در سوگشان به سوگ نشستند و با سورشان به شادي برخاستند تا شيعه باشند و پيرو.
شيعگي، مترادف با جوانمردي شد و از شيعه بودن علي وار زيستن و حسين وار بودن و زينب وار پاي در ركاب مردي گذاردن را فهميدند تا به امروز كه مهدي(ع)، موعود اديان، فرزند علي، تمثال سوشيانت، نماد اسم رحمت، فتي و جوانمرد اهل بيت با شمشير آخته علي، اسب محمد، منتقم خون حسين، هادم ابنيه شرك و نفاق، گريزان از دروغ و نيرنگ و ريا، چونان شهاب ثاقب مي آيد تا آرزوهاي مانده در سينه ها را مبدل به واقعيتي انكارناپذير كند؛ او كه عموم يارانش جوانند و مشاورانش از ايرانيان اند.


	





	

	نوشته شده توسط: منتظر:: 3/7/1384:: 9:48 عصر
اللهم عجل لوليك الفرج...
سلام به همه ي دوستان...ممنون از اينكه به اينجا سر زدين.اول از هر چيز لازم مي دونم خدمت تمامي دوستان عرض كنم كه اين وب لوگ به نيت آقا امام زمان(عج) درست شده و با توكل به خدا سعي دارم كه تا اونجايي كه در توانم هست در مورد آقاحضرت ولي عصر(عج)در اينجا بنويسم.از شما دوستان محترم هم خواهش ميكنم كه اگر مطلب جالبي در مورد آقا داشتين بهم بگين تا حتما در اينجا ازشون استفاده كنم.خوب براي شروع كار مطالبي در مورد ميلاد خجسته منجي عالم بشريت حضرت مهدي(عج) مي نويسم و در همين ابتداي كار از خود آقا مي خوام تا كمكم كنند كه بتونم مطالب مفيد و خوبي رو خدمت شما دوستان محترم قرار بدم.

ميلاد موعود...

نيمه شعبان،روز ميلاد امام زمان است.ماه شعبان هشتمين ماه از سال هجري قمري است.سال هجري،تاريخي است كه مبدا آن هجرت پيامبر اكرم(ص) است از مكه به مدينه.سال هجري،دو گونه است:سال هجري شمسي(خورشيدي) و سال هجري قمري.سال هجري قمري را« هلالي » نيز مي گويند،زيرا كه هر ماه آن با ديدن هلال آغاز مي شود.سال قمري 12ماه دارد و از ماه محرم آغاز مي گردد.در روز پنج شنبه،پانزدهم ماه شعبان،در سال 256هجري قمري،حضرت حجت بن الحسن امام زمان(عج) تولد يافت.حضرت حجت،امام دوازدهم است و فرزند امام يازدهم حضرت امام حسن عسكري(ع) است و با سه واسطه فرزند امام رضا(ع) و با پنج واسطه فرزند امام جعفر صادق(ع) و با هشت واسطه فرزند امام حسين(ع) و با نه واسطه فرزند حضرت علي(ع) و فاطمه(سلام الله) _ دختر پيامبر اكرم و مادر امامان _ مي باشد.

امام دوازدهم،حضرت حجت(ع) به اين نامها نيز خوانده مي شود:مهدي _ مهدي موعود _ قائم موعود _ منتقم _ امام منتظر _ امام غايب _ صاحب الامر _ صاحب الزمان _ ولي عصر

چون او و ظهور او وعده داده شده است و خدا و پيامبران و اولياء و همچنين پيامبر اكرم وعده داده اند كه او مي آيد و جهان را پر از عدل و داد مي كند« موعود » ناميده شده است.

چون براي نشر دين حق و برپا داشتن عدالت قيام مي كند و به پا مي خيزد« قائم » ناميده شده است.

چون انتقام انبيا و مردان خدا را از جباران مي گيرد و هم انتقام بشريت را و انتقام خونهاي پاك مردان حق و انسانهاي بزرگ و شهداي راه حق و عدالت را« منتقم » ناميده شده است.

چون مسلمانان در انتظار اويند،بلكه بشريت _ در شعور معقول و وجدان اجتماعي خويش _ چنان معلم و نجات دهنده اي را مي طلبد و انتظار مي كشد« منتظر » ناميده شده است.و چون از ديدگاه عموم پنهان است« امام غائب » و چون او صاحب امر خداست « صاحب الامر » و چون صاحب زمان است به ولايت خدايي« صاحب الزمان » و چون ولي خدا در اين عصرها و روزگاران اوست« ولي عصر » ناميده شده است.

چنان كه گفتيم يكي از نامهاي امام زمان« موعود‏ » است.بايد دانست كه موعود در اديان آسماني ديگر نيز وجود داشته است.بدين معني كه برخي از پيامبران،پيامبر و معلم و مصلحي را كه از آن پس مي آمده است معرفي مي كرده و ذهن جامعه را براي پذيرش پيامبر و مصلح بعدي آماده مي ساخته اند.موعود موسي(يعني كسي كه حضرت موسي(ع) آمدن اورا خبر داده بوده است.)حضرت عيسي است.موعود حضرت عيسي(ع)،حضرت احمد(احمد،فارقليط)است.چنان كه در قرآن مجيد تصريح شده است.(1)نيز اتفاق مي افتاده است كه پيامبران گذشته،به آمدن موعود آخر الزمان _ يعني مهدي موعود _ اشاره مي كرده اند.(2)اين گونه بوده است تا به هنگام ظهور دين اسلام،در دين اسلام« موعود » به طور دقيق،معين و معرفي گشت،يعني مهدي آخرالزمان.در اينجا بايد در نظر داشته باشيم كه مساله مهدي و ظهور و قيام او ،موضوعي نيست كه فقط به كساني كه داراي مذهب تشيعند مربوط باشد،بلكه اين موضوع يك مساله اسلامي است.خود پيامبر اكرم(ص) بارها آمدن مهدي رادر آخرالزمان و اينكه مهدي از اولاد علي و فاطمه است،فرزند بي واسطه ي امام حسن عسكري است و قيام نهايي دين و توحيد به دست او است،مژده داده و گوشزد كرده است.در قرآن كريم نيز آيات چندي است كه حتي مفسران اهل سنت،آن آيات را مربوط به ظهور مهدي دانسته اند.(3)و به همين مناسبت كه در احاديث و گفته هاي پيامبر اكرم سخن از مهدي بسيار آمده است،علماي اهل سنت در بيشتر از 200كتاب از كتابهاي معتبر خويش،مناقب مهدي و مسائل مربوط به مهدي و چگونگي ظهور او و شرايط نزديك يا مقارن زمان ظهور او را ذكر كرده اند و بيش از 30كتاب ويژه « مهدي » تاليف كرده اند.

نيز به همين دليل است كه در تاريخ مي نگريم كه از حدود150 سال پيش از ولادت مهدي(عج) (مثلا از سال 132هجري،آغاز خلافت عباشي به بعد)،كساني ادعا مي كرده اند كه همان مهدي كه پيامبر گفته است ايشانند.و اين به علت شيوع مساله مهدي بود،از زمان خود پيامبر و از زبان او.پس اصل مساله مهدي و خروج او در آخرالزمان(براي اصلاح جهان و خوار ساختن جباران و انتقام گرفتن از ستمگران و عزت بخشيدن به محرومان و زيردستان و اجرا كردن كليه احكام قرآن)جزو تعاليم اسلام است و مژده ي اين خروج را خود پيامبر اكرم(ص)داده است و از اين جهت همه فرقه هاي مسلمان به اصل مساله«مهدي» معتقدند.چنان كه گفتيم بر مبناي بشارات كتابهاي پيشينيان و روايات اسلامي،اشتهار يافته بود كه از امام حسن عسكري فرزندي بوجود مي آيد كه برهم زننده ي  اساس حكومتها و واژگون كننده تاج و تختها و دولتهاست.از اين رو،زندگاني حضرت امام حسن عسكري از مدتها قبل مورد مراقبت كامل بود و از طرف دربار عباسي سعي مي شد تا از تولد اين كودك آگاه شوند و از زنده ماندن او جلوگيري كنند.از طرف خود امام حسن و خاندانش نيز كوشش مي شد تا ولادت مهدي(عج) همچنان پوشيده بماند.ليكن به هنگام رحلت امام يازدهم،اخبار داخله ي آن امام _ از جمله وجود اين فرزند _به دربار عباسي رسيد.از اين رو،بي درنگ،از سوي خليفه ي عباسي آن روز،المعتمد،دستور هجوم به خانه امام حسن عسكري و تفتيش آن و جلب و احيانا قتل فرزند او مهدي(عج) صادر شد و ماموران به خانه امام ريختند...اينجا بود كه ضمن مقارناتي،علل ناپديدي امام فراهم آمد و دوازدهمين پيشواي شيعه به فرمان الهي از نظرها پنهان گشت...(4)

دانشمندان مسلمان،راجع به حضرت مهدي(عج) و مساله طول عمر او و فوايد وجودي او در حال غيبت و مسائل مربوط به خروج او،سخنان بسيار گفته اند،همين گونه عرفا و فلاسفه به تصريح و اشاره بدين مساله توجه داده اند،مانند محيي الدين ابن عربي،در كتاب« فتوحات مكيه ».و ابن سينا در كتاب عظيم خود «شفا».يكي از دانشمندان و رياضيدانان و متفكران بزرگ،خواجه نصيرالدين طوسي نيز درباره «مهدي» چنين مي گويد: حرمان خلق از امام و علت غيبت او چون معلوم است كه از جهت خداي _سبحانه_ نباشد و از جهت امام نبود پس لابد از جهت رعيت بود و تا آن علت زايل نشود،ظاهر نگردد و استبعاد از درازي عمر حضرت مهدي(عج) نمودن،چون امكانش معلوم است و از غير متفق،(5)جهل محض بود.(6)

بايد بدانيم كه در زمان غيبت حضرت حجت مسلمان نبايد در انجام دادن تكاليف خود كوتاهي كند.همه دستورات دين در اين زمان نيز به حال خود باقي است،واجب،واجب است و حرام،حرام بويژه تكاليف و وظيفه هاي اجتماعي.مثلا اگر در جامعه اي فساد رايج شد و ظلم پا گرفت مسلمان نمي تواند بگويد بگذار باشد،امام زمان مي آيد و درست مي كند و اصلاح مي فرمايد.آنچه امام زمان(عج) درست مي كند و اصلاح مي فرمايد،تكليف ديني خود آن امام است كه از لحظه و روز ظهور او شروع مي شود.تا پيش از آن لحظه و آن روز،هر مسلماني به همه تكاليف خود مكلف است،همين طور كه بايد نماز بخواند و روزه بگيرد بايد امر به معروف و نهي از منكر كند،با ظلم بستيزد،به داد مظلوم برسد،براي از بين بردن ستم و برپا داشتن عدل و داد بكوشد و.......

در پايان اين گفتار يكي از مشهورترين سخنان پيامبر را كه درباره مهدي(عج)فرموده است و علماي مذاهب اسلامي نقل كرده اند نقل مي كنيم،سخني كه از نظر ديني و اعلام نمودن شخص پيامبر(ص)،قطعيت مساله را مي رساند.

اگر از عمر جهان جز يك روز باقي نماند،خدا همان يك روز را آن قدر طولاني و دراز كند تا مهدي _ فرزند من _ ظاهر شود و جهان را در حالي كه از ستم پر شده باشد از عدالت و دادگري پركند.

و چنان كه مي نگريم مسير كلي بشر،از نظر فقدان عنصر معنوي در حركتها و زندگيها،رو به حالتي است كه در نهايت _ چنان كه پيامبر گفته است _ نياز به كسي كه بتواند اصلاحي همه جايي و همگاني پديد آورد و اين همه ستمها و اختلافها را برطرف سازد و معنويت را به زندگي بشر بازگرداند،محسوس است.(7)

دوستان محترم درباره حضرت حجت و مسائل مربوط به او و آينده جهان از نظر مذهب و تحليل دقيق فلسفه انتظار مي توانند اين كتابها را بخوانند:1_آينده جهان از نظر مكتب ما.2_انتظار،مذهب اعتراض.3_دادگستر جهان.4_در فجرساحل.5_خورشيد مغرب.6_عصر زندگي.7_انتظار در انديشه ها.

1_سوره61(صف)،آيه6.

2_كتاب بشارات عهدين را بخوانيد.

3_مانند آيه54 از سوره 5(مائده) و آيه105 از سوره21(انبياء) و آيه 5 از سوره28(قصص).

4_شرح بيشتري در اين باره در كتاب خورشيدمغرب آمده است.

5_يعني:اتفاق افتاده،واقع شده.اشاره است به عده اي از اشخاص كه عمر بسيار كرده اند و شرح حالشان در تواريخ آمده است.

6_فصول نصيريه،ص38،چاپ دانشگاه تهران.

7_اين بخش با اجازه استاد محمدرضا حكيمي،از كتاب« بعثت،غدير،عاشورا،مهدي »ايشان آورده شده است.

منبع:بخشي از كتاب امام مهدي(عج)و آينده زندگي =» گردآوري و تنظيم:مهدي حكيمي

دعا براي فرج آقا يادتون نره...
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نوشته شده توسط: منتظر:: 28/12/1383:: 6:19 عصر
خوش آمديد...
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سلام...سلامي به زيبايي انتظارو به وسعت سكوت[image: image10.png]
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مي نويسم....

مي نويسم تنها به ياد او و براي او...مي نويسم به ياد روزهاي شيرين انتظار،به ياد لحظه هاي فراق و چشمان منتظر...

مي نويسم به ياد او كه عشق را در نهان خانه ي جانم گذاشت و واژه ي شيرين انتظار را به من آموخت.

به راستي كه انتظار چه زيباست...چه زيباست آن چشماني كه هر جمعه چشم به راه معشوق مي ماند و چه پاك و مقدس است آن دلي كه هر لحظه براي معشوق بتپد.زندگي آن لحظه اي است كه منتظرخود رادرزير سايه ي معشوق بيابد،معشوقي كه تمام هستي تنها با وجود او معنا پيدا مي كند.معشوقي كه نام قشنگش كبوتر دل را ديوانه وار به شوق پرواز در مي آورد.

آري...نام دلربايش مهدي است.مهدي جان تمام هستي ام،لحظه هاي بي كسيم و آشيان وجودم تنها زماني معنا پيدا مي كند كه تو در كنارم باشي...

هرجمعه چشم به راه جاده ي بي منتهاي روزگار هستم تاروزي كه تو به بيايي...

هر گنهكاري مجازاتي دارد ولي روزگار سخت ترين مجازاتش را براي دل عاشق من گذاشت،آن هم دوري تو...

مهدي جان...گرچه گنهكارم ولي اميد به لطف تو دارم، اميدم را نااميد مكن...

دعا براي فرج آقا يادتون نره...
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اسرار غيبت امام زمان (عج)
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	آزمايش مردم
بيم از كشته شدن
آمادگي و استعداد مردم 
خالي نماندن زمين از حجت
نداشتن يار و ياور 
تعهد نداشتن نسبت به حاكمان جور


 

غيبت ولي عصرعليه السلام از رازهاي بسيار پيچيده اي است كه با ظهور او همه حقيقت روشن مي گردد. "عبدالله بن فضل هاشمي" مي گويد امام صادق عليه السلام فرمود: حضرت صاحب الامر به ناچار غيبتي خواهد داشت، به طوري كه گمراهان در شك واقع مي شوند.

سئوال كردم: چرا؟

فرمود: اجازه بيان علتش را نداريم .

گفتم: حكمتش چيست؟

	با توجه به اين آيه، خداوند متعال در هر زمان و دوره اي، مردم آن دوره را مورد امتحان قرار مي دهد تا مومنين واقعي از متظاهرين به دين و ايمان مشخص شوند. امتحان الهي در هر زمان، متفاوت و متناسب با رشد و كمال عقلي مردم آن زمان است. در دوران غيبت كبري، با غايب شدن حجت خدا، مردم به استقامت و پايداري نسبت به دين امتحان مي شوند تا منتظرين واقعي از غير واقعي تميز داده شده و هر كدام پاداشي در خور موفقيت در اين امتحان به دست آورند.


فرمود: همان حكمتي كه در غيبت حجت هاي گذشته وجود داشت، در غيبت آن جناب وجود دارد، اما حكمتش جز بعد از ظهور او ظاهر نمي شود، چنانكه حكمت سوراخ كردن كشتي و كشتن جوان و اصلاح ديوار به دست حضرت خضر عليه السلام براي حضرت موسي عليه السلام آشكار نشد جز هنگامي كه مي خواستند از هم جدا شوند.

اي پسر فضل! موضوع غيبت، سرّي از اسرار خدا و غيبي از غيوب الهي است، چون خدا را حكيم مي دانيم بايد اعتراف كنيم كه كارهايش از روي حكمت صادر مي شود، گرچه تفصيلش براي ما مجهول باشد."(1)
از اين حديث استفاده مي شود كه علت اصلي و اساسي غيبت به دليل اين كه اطلاع بر آن به صلاح مردم نبوده، يا استعداد فهمش را نداشته اند، بيان نشده است.

در عين حال به مواردي از فلسفه غيبت در بعضي از روايات اشاره شده است كه به صورت اختصار بيان مي كنيم:

 

آزمايش مردم
يكي از سنت هاي الهي، آزمايش مردم است. اين سنت در تمام امت هاي گذشته نيز اجرا شده است. خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد: "احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا و هم لا يفتنون و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين."(2)
آيا مردم خيال مي كنند كه همين كه گفتند ايمان آورديم رها شده و ديگر امتحان نمي شوند، كساني را كه قبل از آنها بودند، آزمايش كرديم تا خداوند راستگويان و دروغ گويان را مشخص كند.

	 غيبت تو خواب را از من ربوده و لباس صبر را بر بدنم تنگ و آرامش را از من سلب كرده است. آقاي من! غيبت تو براي هميشه مرا اندوهگين كرده مثل كسي كه تمام بستگانش را يكي پس از  ديگري از دست مي دهد و تنها مي ماند."


با توجه به اين آيه، خداوند متعال در هر زمان و دوره اي، مردم آن دوره را مورد امتحان قرار مي دهد تا مومنين واقعي از متظاهرين به دين و ايمان مشخص شوند. امتحان الهي در هر زمان، متفاوت و متناسب با رشد و كمال عقلي مردم آن زمان است. در دوران غيبت كبري، با غايب شدن حجت خدا، مردم به استقامت و پايداري نسبت به دين امتحان مي شوند تا منتظرين واقعي از غير واقعي تميز داده شده و هر كدام پاداشي در خور موفقيت در اين امتحان به دست آورند.

"سدير" مي گويد. در خدمت مولايمان امام صادق عليه السلام بوديم، امام عليه السلام روي زمين نشسته و عبائي بي يقه و با آستين كوتاه پوشيده بود، در آن حال مانند پدر فرزند مرده  گريه مي كرد، آثار حزن از رخسار مباركش نمايان بود و مي فرمود: آقاي من! غيبت، هزاران سرّ نهان در نظام دين و برنامه هاي مترفي آن دارد كه درك هر يك، دلي دريايي و چشمي  بينا مي خواهد تا آنجا كه همه پيامبران هم نمي توانند به تمام اسرار آگاه باشند.

غيبت تو خواب را از من ربوده و لباس صبر را بر بدنم تنگ و آرامش را از من سلب كرده است. آقاي من! غيبت تو براي هميشه مرا اندوهگين كرده مثل كسي كه تمام بستگانش را يكي پس از  ديگري از دست مي دهد و تنها مي ماند."

سدير مي گويد: از ناله هاي جانگداز حضرت، پريشان شده و عرض كردم: اي فرزند رسول خدا! خداوند ديدگان شما را گريان نكند، براي چه اين قدر ناراحت و محزون هستيد؟

امام صادق عليه السلام آه سوزناكي كشيد و [بدين مضمون] فرمود: "قائم ما غيبت طولاني كرده و عمرش طولاني مي شود. در آن زمان اهل ايمان امتحان مي شوند و به واسطه طول غيبتش، شك و ترديد در دل آنها پديد مي آيد و بيشتر، از دين خود برمي گردند."

 

بيم از كشته شدن
"زراره" گويد امام صادق عليه السلام فرمود: "براي حضرت قائم قبل از ظهورش غيبتي است." 

پرسيدم: چرا؟

فرمود: "يخاف علي نفسه الذبحه"(3) بر جانش از كشته شدن مي ترسد. 

	در دوران غيبت، مردم جهان به تدريج براي ظهور آن مصلح حقيقي و سامان دهنده وضع بشر، آمادگي عملي و اخلاقي پيدا مي كنند. روش آن حضرت مانند روش انبياء  و اولياء گذشته نيست تا مبتني بر اسباب و علل عادي و ظاهري باشد، بلكه روش او در رهبري بر جهان بر مبناي حقايق و حكم به واقعيات، و ترك تقيه و ... است، كه انجام اين امور نياز به تكامل علوم و معارف و ترقي و رشد فكري و اخلاقي بشر دارد، به طوريكه قابليت براي حكومت واحد جهاني در راستاي تحقيق احكام الهي فراهم باشد. 


حضرت همواره در معرض كشته شدن بوده و هست زيرا حكام ستمگري كه در طول دوران اسلامي حكم رانده اند (عباسيان و غير آنان از كساني كه به ويژه در خاورميانه حكومت نموده اند) بيشترين تلاش و كوشش خود را صرف پايان بخشيدن به زندگاني حضرت مهدي عليه السلام مي نمودند.

خصوصاً پس از آن كه مي دانستند كه حضرت مهدي عليه السلام همان كسي است كه تخت هاي حكمرانان ظلم و جور را متزلزل نموده، در هم خواهد شكست و همان كسي است كه هستي ظالمان را نابود و از استيلاء آنان بر بندگان خدا و كشورها جلوگيري خواهد كرد.

هيچ يك از امامان معصوم به مرگ طبيعي از دنيا نرفتند، بلكه طاغوت هاي اين امت، آنان را شهيد كردند، با اين كه مي دانستند بشارت ها و اخباري كه راجع به حضرت مهدي عليه السلام وارد شده، درباره آنان (يازده امام عليه السلام) وارد نشده است. مثلاً درباره هيچ يك از ائمه عليهم السلام حتي يك حديث به اين مضمون وارد نشده كه دنيا را از عدل و داد پر خواهد ساخت و بر تمام وسايل پيروزي و ظفر براي وي فراهم خواهد آمد، جز درباره وجود مقدس حضرت مهدي عليه السلام.

با چنين خبرهايي، حكومت هاي جور و ستم در قبال شخصيتي بزرگ كه مي خواهد حاكميت ظلم و ستم را از بين برده و حاكميت عدل و داد را در سراسر جهان بگستراند، دست روي دست نگذاشته و سكوت نمي كردند و همواره مترصد كشتن چنين انساني بودند.

 

آمادگي و استعداد مردم 
قانون عرضه و تقاضا در جوامع بشري همواره و در همه جا جاري است و عرضه، مطابق تقاضا مي باشد، در غير اين صورت نظام زندگي به هم خورده و تعادل خود را از دست مي دهد. اين قانون تنها جنبه اقتصادي ندارد بلكه در مسائل اجتماعي نيز جاري است.

بدون تقاضا، عرضه بي فايده است. نياز به رهبر و پيشوا براي جامعه نيز از اين فايده و قانون مستثني نبوده و در قالب استعداد و آمادگي مردم تحقق پيدا مي كند.

	حضرت علي عليه السلام فرمود: "بدانيد زمين از حجت خدا خالي نمي ماند، ولي خداوند به خاطر ظلم و جور و اسراف مردم بر خودشان، آنها را از ديدار او كور خواهد ساخت. "


در دوران غيبت، مردم جهان به تدريج براي ظهور آن مصلح حقيقي و سامان دهنده وضع بشر، آمادگي عملي و اخلاقي پيدا مي كنند. روش آن حضرت مانند روش انبياء  و اولياء گذشته نيست تا مبتني بر اسباب و علل عادي و ظاهري باشد، بلكه روش او در رهبري بر جهان بر مبناي حقايق و حكم به واقعيات، و ترك تقيه و ... است، كه انجام اين امور نياز به تكامل علوم و معارف و ترقي و رشد فكري و اخلاقي بشر دارد، به طوري كه قابليت براي حكومت واحد جهاني در راستاي تحقيق احكام الهي فراهم باشد و  جامعه بشري به اين مطلب برسد كه هيات هاي حاكمه با روش هاي گوناگون نمي توانند از عهده اداره امور برآيند، و مكتب هاي سياسي و اقتصادي مختلف دردي را درمان نمي كنند، اجتماعات و كنفرانس ها و سازمان هاي بين المللي و طرح ها و كوشش هاي آنها به عنوان حفظ حقوق بشر نمي توانند نقشي را ايفاء كنند و از تمام  اين طرح ها كه امروز و فردا مطرح مي شود مايوس شود. 

وقتي اوضاع و احوال اينگونه شد و مردم از تمدن منهاي دين، معنويت و انسانيت به ستوده آمدند و تاريكي و ظلمت جهان را فرا گرفت، ظهور يك مرد الهي در پرتو عنايت حق، مورد استقبال مردم جهان قرار مي گيرد. در اين شرايط ، پذيرش جامعه از نداي روحاني يك منادي آسماني بي نظير خواهد بود، زيرا در شدت ظلمت و تاريكي، درخشندگي نور نمايان تر مي گردد.

 

خالي نماندن زمين از حجت
حضرت علي عليه السلام فرمود: "لا تخلواالارض من قائم بحجة الله" هيچگاه زمين از كسي كه قائم به امر الهي باشد خالي نخواهد ماند.

از سنت هاي دائمي الهي اين است كه از آغاز آفرينش، بشر را تحت سرپرستي يك راهنما و رهبر قرار داده است و براي هر قوم و ملتي رسولي فرستاده تا آن رسول، مردم را از عذاب الهي بترساند و وصي و خليفه و جانشين و امام پس از او نيز همان سيره و روش پيامبر را عمل كرده و مردم را به اهداف الهي نزديك كرده است.

امام صادق عليه السلام مي فرمايد: "اگر در دنيا دو نفر وجود داشته باشند، يكي از آنها امام و حجت خدا است." (4)
 باز مي فرمايد: "آخرين كسي كه از اين دنيا خواهد رفت، امام است و او حجت خدا بر خلق است و بايد او آخرين نفر باشد كه از دنيا مي رود، براي اين كه كسي بدون حجت و رهبر نماند تا با خداي احتجاج كرده، شكايت نمايد كه تكليف خود را در دنيا نمي دانسته است." (5)
حضرت علي عليه السلام فرمود: "بدانيد زمين از حجت خدا خالي نمي ماند، ولي خداوند به خاطر ظلم و جور و اسراف مردم بر خودشان، آنها را از ديدار او كور خواهد ساخت. "(6)
با توجه به روايات فوق و بررسي دوران زندگي امامان معصوم عليه السلام كه هيچ كدام با مرگ طبيعي از دنيا نرفتند، اگر آخرين حجت الهي نيز غايب نمي شد و در ميان مردم حضور عادي مي داشت، يقيناً به سرنوشت امامان ديگر دچار مي شد، و مردم براي هميشه از فيض الهي محروم مي شدند. خداوند متعال با حكمت بالغه اش آخرين حجت خود را به وسيله غيبت، حفظ و صيانت نموده تا زمين از حجت حق خالي نماند.

 

نداشتن يار و ياور 
يكي از علت هاي غيبت امام زمان عليه السلام، نبود انصار و اصحاب جهت ياري رساندن به آن حضرت است. از روايات مختلف اين نكته برداشت مي شود كه نصاب ياران حضرت مهدي عليه السلام 313 نفر مي باشد كه با تولد و رشد آنها، يكي از موانع ظهور مرتفع مي گردد. انصار و ياران حضرت را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:

الف-  ياران خاص: كه 313 نفر مي باشند و صفات و شاخصه هايي كه در روايات ذكر شده، مربوط به آنها مي باشد و در زمان ظهور و حكومت جهاني حضرت، تصدي مناسب مهم حكومتي را به عهده دارند.

از حضرت علي عليه السلام روايت شده است كه فرمودند: "ياران خاص قائم جوانند، بين آنان پيري نيست مگر به ميزان سرمه در چشم و يا مانند نمك در غذا كه كمترين ماده غذا نمك است. " (7)
از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمودند: "مرداني اند كه گويي قلب هايشان مانند پاره هاي آهن است. هيچ چيز نتواند دل هاي آنان را نسبت به ذات خدا گرفتار شك و ترديد سازد. سخت تر از سنگ هستند و ..." (8)
ب-  ياران عام: نصاب معيني ندارند. در روايات تعداد آنها مختلف و در بعضي از آنها تا 10 هزار نفر در مرحله اول ذكر شده است كه در مكه با حضرت پيمان مي بندند.

امام زمان عليه السلام با اين تعداد از ياران خاص و عام، قيام جهاني خود را شروع مي كند.

 

تعهد نداشتن نسبت به حاكمان جور
امام صادق عليه السلام فرمود: "يقوم القائم و ليس لاحد في عنقه عهد ولا عقد ولا بيعه" (9) قائم ما در حالي ظهور مي كند كه در گردن او براي احدي عهد و پيمان و بيعتي نيست. 

برنامه مهدي موعود، با ساير ائمه اطهار عليهم السلام تفاوت دارد. ائمه عليهم السلام مامور بودند كه در ترويج و انذار و امر به معروف و نهي از منكر تا سر حد امكان كوشش نمايند،  ولي سيره و رفتار حضرت مهدي عليه السلام متفاوت با آنان بوده و در مقابل باطل و ستم، سكوت نكرده با جنگ و جهاد، جور و ستم و بي ديني را ريشه كن مي نمايد. اصلاً اينگونه رفتار از علائم و خصائص مهدي موعود شمرده مي شود. 

به بعضي از امامان كه گفته مي شد: چرا در مقابل ستمكاران قيام نمي كني؟

جواب مي دادند: اين كار به عهده مهدي ماست.

به بعضي از امامان اظهار مي شد: آيا تو مهدي هستي؟ جواب مي داد: مهدي با شمشير جنگ مي كند و در مقابل ستم ايستادگي مي نمايد ولي من چنين نيستم.

به بعضي عرض مي شد: آيا تو قائم هستي؟ پاسخ مي داد: من قائم به حق هستم، ليكن قائم معهودي كه زمين را از دشمنان خدا پاك مي كند، نيستم.

از اوضاع آشفته جهان و ديكتاتوري ظالمين و محروميت مومنين شكايت مي شد، مي فرمودند: قيام مهدي مسلم است، در آن وقت اوضاع جهان اصلاح و از ستمكاران انتقام گرفته خواهد شد. مومنين و شيعيان هم به اين نويدها دلخوش بودند و هر گونه رنج و محروميتي را بر خود هموار مي كردند.

اكنون با اين همه انتظاراتي كه مومنين بلكه بشريت از مهدي موعود دارند، آيا امكان داشت كه آن جناب با ستمكاران عصر بيعت و پيمان خويش وفادار بماند و در نتيجه هيچ وقت اقدام به جنگ و جهاد نكند، زيرا اسلام عهد و پيمان را محترم شمرده و عمل به آن را لازم دانسته است.

از اين رو در احاديث تصريح شده كه يكي از اسرار غيبت و مخفي شدن ولادت حضرت صاحب الامر عليه السلام اين است كه ناچار نشود با ستمكاران بيعت كند تا هر وقت خواست، قيام كند و بيعت كسي در گردنش نباشد.

امام حسن مجتبي عليه السلام فرمود: "ان الله عزوجل يخفي ولادته و يغيب شخصه لئلا يكون لاحد في عنقه بيعة اذا خرج" خداوند عزوجل ولادت او را مخفي مي كند و شخص او را از ديده ها پنهان مي سازد تا هنگامي كه ظهور مي كند كسي را در گردن او بيعت نباشد. (10)
 

	اثبات وجود امام مهدي
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	  چگونه مى شود اثبات كرد كه مهدى واقعاً در تاريخ وجود داشته است شايد شرايط خاص روحى- روانى اين باور را در ذهن مردم جا انداخته باشد اين اصل كه مهدى رهبر موعود و منجى عالم بشريت است به صورت عام در احاديث نبوى، و به صورت خاص در روايات ائمه اهل بيت (ع)آمده است. 
در اين روايات مسأله به گونه اي مورد تاکيد قرارگرفته كه جاى هيچ گونه شكى باقى نمي گذارد وچهارصد حديث فقط از طريق اهل سنت شمارش شده كه به ضميمه روايات شيعه به بيش از شش هزار روايت مى رسد و چنين آمارى بسيار بالاست. 

در مورد خيلى از مسائل بديهى اسلام كه مسلمانان به آن معتقدند، اين همه روايت وارد نشده است. 

اما تجسم اين انديشه در وجود امام دوازدهم (ع) هم دلايل كافى دارد كه كاملاً اقناع كننده است. اين دلايل را مى توان در دو دليل نقلى و علمى، خلاصه كرد: دليل نقلى، وجود امام موعود را اثبات مي کند ودليل علمى، ثابت مي کند كه مهدى (ع) يک اسطوره ويک فرضيه نيست، بلكه حقيقتى است كه وجود او در تاريخ لمس شده است. 

اما دليل نقلي صدها روايت و حديث از پيامبر اكرم (ص)و ائمه اهل بيت (ع)رسيده است كه مي گويد مهدى موعود داراى اين خصوصيات است: از اهل بيت است، از فرزندان فاطمه است، از نسل حسين ونهمين فرزند آن حضرت است. ورواياتى كه مي گويد جانشينان پيامبر(ص)دوازده نفر مى باشند. 

اين روايات، مهدى موعود را در شخص امام دوازدهم، منحصر و معين مي کند وبا اينكه ائمه (ع)براى حفظ آن حضرت از ترور وقتل سعى داشتند مسأله در سطح عمومى مطرح نشود، در عين حال روايات زيادى در اين زمينه وارد شده است. البته زيادى روايت به تنهايى نمى تواند مقبوليت آن را برساند، بلكه در اين جا قرينه وگواه خاصى وجود دارد كه دليل بر صحت اين روايات است. در حديث شريف نبوى، سخن از امامان، جانشينان، اميران و سخن از دوازده تن آمده است. متن احاديث مختلف است در بعضى دوازده امام و در بعضى دوازده خليفه ودر بعضى ديگر دوازده امير، ذكر شده است. بعضى از مؤلفان، اين احاديث را بيش از دويست وهفتاد شمارش كرده اندكه همگى ازکتابهاي معتبر شيعه وسنى از قبيل صحيح بخارى، صحيح مسلم، سنن ترمذى، سنن ابوداود، مسند احمد و مستدرک حاكم نقل شده است. 

اما دليل علمي : دليل علمى تجربه است، تجربه اى كه مدت زمان هفتاد سال گروهى از مردم با آن زندگى كردند يعنى "غيبت صغرى ". غيبت صغرى برگزارشد تا مردم به تدريج با غيبت خو بگيرند و خود را بر اساس آن بسازند. امام از ديده ها پنهان بود ولى از طريق وكيلان وياران مورد وثوق )نواب اربعه( با مردم ارتباط داشت. در اين مدت، چهار تن از پاکترين و باتقواترين مؤمنان، نيابت وجانشينى آن حضرت را بر عهده داشتند ودر مدت هفتاد سال واسطه ميان او ومردم بوده اند وهيچ كسى در هيچ زمينه اى خطايى از آنان نديده و نشنيده است. 

آيا تصور مي كنيد امكان داشته باشد يک دروغ، هفتاد سال دوام بياورد وچهار نفر با هماهنگى كامل ويکصدا، يک نقش را بازى كنندآنان با رفتار صميمانه خود چنان در مردم ايجاد اطمينان كرده بودندكه همه به گفتار وكردار آنان ايمان داشتند. آيا مى شود اين [image: image17.png]


چهار تن به 

گونه اي نقش بازى كنندكه هيچ كس به حقيقت پى نبرد در حالى كه اين افراد هيچ رابطه خاصى با هم نداشته اند تا بگوييم در اين قضيه تبانى كرده بودند. از قديم گفته اند: طناب دروغ، كوتاه است. امكان ندارد يک دروغ بتواند بدين شكل دوام بياورد ودر تمام اين مدت وبا همه بده و بستان ها وروابط مختلف موضوع كشف نگردد وهمه به درستى آن ايمان داشته باشند. بدينسان در مى يابيم كه پديده غيبت صغرى مى تواند به عنوان يک آزموده علمى، دليل بر واقعيت خارجى يک موضوع باشد و آن وجود، زندگى و سپس غيبت حضرت مهدى (ع)است. آن حضرت پس از غيبت صغرى، خود اعلان كرده است كه در پرده غيبت كبرى خواهد رفت واز نظرها پنهان خواهدگشت وهيچ كسى او را نخواهد ديد. (1) 



وظايف منتظران ظهور 
منتظران ظهور در عصر انقلاب اسلامي-3 
فردا روز ولادت باسعادت شخصيتي گرانقدر است كه براساس روايت هاي معتبر و متعدد با حضور مباركش جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد و در پرتو ولايت گرانقدرش حق و حقيقت تبلوري عيني خواهد يافت و ظلم ظالمان به پايان راه خواهد رسيد.
فردا روز ولادت كسي است كه منتظرانش عاشقانه، دل به انتظار داده اند. 
وظايف منتظران حقيقي حضرت مهدي(عج) بسيار سنگين و خطير است و شايد به همين دليل است كه گفته اند تعداد منتظران واقعي امام عصر(عج) از تعداد آنان كه داعيه انتظار و ياوري حضرتش را دارند، بسيار كمتر است.
بزرگان دين، وظايف منتظران امام مهدي(عج) را به چند دسته تقسيم مي كنند. از جمله وظايف تعبدي، اجتماعي، سياسي و... مثلاً در وظايف تعبدي بايد به شناخت بيشتر امام بپردازيم و فرهنگ مهدويت را به درستي ترويج كنيم به شكلي كه هر يك از ما يكي از مروجين واقعي فرهنگ مهدويت در جامعه باشيم. اما وظايف ديگري هم هستند كه بعد اجتماعي دارند، مثل كمك كردن به مستمندان و نيازمندان جامعه.
«محمد لايق»، روحاني جواني كه در زمينه موضوع مهدويت، تحقيقات مبسوطي انجام داده، در اين مورد مي گويد: «در شرايطي كه تعداد زيادي از افراد جامعه ما در تنگناهاي معيشتي گرفتار شده اند، براي خيلي از جوان ها امكان ازدواج و تشكيل خانواده مهيا نيست، بيكاري دامنگير خيل عظيمي از جوانان شده و مسائل مادي از هر طرف به آنها فشار مي آورد، كمك هاي مالي به وسيله افرادي كه توان مالي خوبي دارند، مي تواند هم موجب گشايش امور گردد و هم خاطر مبارك حضرت مهدي(عج) را مسرور نمايد.
آيا درست است فرد ثروتمندي كه خداوند به لطف خودش ثروت به او ارزاني داشته، خود را از منتظران آقا امام زمان(عج) بداند، اما اتومبيلش بيش از 100 ميليون تومان قيمت داشته باشد؟ قيمت خانه اش از ميليارد هم بگذرد؟ زن و بچه اش با مسافرت هاي آنچناني، ريخت و پاش هاي آنچناني تر داشته باشند و از آن طرف هموطنان مسلمانش در سخت ترين و بدترين شرايط زندگي در ميان مشكلات اقتصادي خرد شوند؟
آيا آقا امام زمان(عج) از چنين شيعه و پيروي راضي است؟»
بازگرداندن حقوق مردم، وظيفه
منتظر حقيقي
«مرحوم حاج ميرزا محمدتقي موسوي اصفهاني» در كتاب شريف «مكيال المكارم»كه در آن براساس احاديث گوناگون وظايف منتظران را برشمرده است، موردي دارد كه واقعاً تكان دهنده است. ايشان مي نويسد: «از جمله وظايف منتظران، توبه واقعي و بازگرداندن حقوق مردم به آنان است. يعني حتي آن توبه اي كه بدون پس دادن حقوق ضايع شده مردم به آنها باشد، مورد پذيرش نيست و نمي تواند ما را در زمره منتظران قرار دهد. درهاي رحمت الهي هيچگاه به روي كساني كه از روي غفلت به راه ناصواب رفته اند، بسته نيست. كساني كه مي خواهند برگردند، مي توانند با ادا كردن حقوق مردم و با توبه واقعي خود را در صف منتظران حقيقي امام زمان(عج) قرار دهند. من خود را مكلف مي دانم كه صداي حضرتش را به همگان برسانم كه اي مردم بياييد و در صف منتظران من قرار بگيريد، بياييد و با احقاق حقوق ضايع شده ديگران، با تأسي به پرهيزگاري و ورع با دوري از گناهان، باصرف مال در راههايي كه سود آن به مسلمانان برسد، با كوشش در اداي حقوق برادران ديني، با قرائت قرآن و نماز، با شاد كردن دل شيعيان، با خدمت به مردم مرا ياري كنيد تا من از شما راضي شوم، خدا راگواه مي گيرم كه من راههاي تقرب به آن حضرت را آشكار بيان كردم و از هر كس كه اين مطالب را بخواند، پيمان مي گيرم كه آن را به ديگران منتقل كند.»
امر به معروف و نهي از منكر
نشانه منتظران
«دكتر رحيم قرباني» مسئول مركز قرآن و عترت سازمان بسيج دانشجويي با اشاره به وظايف منتظران امام مهدي(عج) مي گويد: «يكي از وظايفي كه در تعاليم اسلامي بر عهده منتظران امام مهدي(عج) گذارده شده، تلاش در جهت سالم سازي فضاي اجتماعي و پاك نگه داشتن محيط زندگي است. در واقع منتظران حضرت مهدي(عج) كساني هستند كه نسبت به مسائل اطراف خود بي تفاوت نيستند و هر اتفاقي در عرصه هاي اجتماعي آنها را به واكنش وا مي دارد كه اين وظيفه در تعاليم ديني اسلام تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر شناخته شده است، مسلمانان بايد در زمان غيبت امام زمان(عج) به ترويج و تبليغ احكام اسلامي و امر به معروف و نهي از منكر بپردازند و گوش به فرمان ولي فقيه خود، در خط ولايت حركت كنند.»
دكتر قرباني با اشاره به جشن هاي نيمه شعبان مي گويد: «اگر برداشت ما از انتظار اين شود كه هر سال نيمه شعبان جشن هاي پرسروصدا و رنگارنگ برگزار كنيم و عروسي ها و مناسبت هاي شاد را در اين ايام برپا داريم، اما به محتوا و اصل موضوع «انتظار» و «مهدويت» توجه نداشته باشيم، اين خلاصه شدن در ظاهرگرايي است كه متأسفانه اين روزها ظاهرگرايي در حال غلبه است، در حالي كه از وظايف منتظران «آقا»، توجه به پرهيزگاري است كه اين توجه را متأسفانه در جامعه كنوني كم مي بينيم. حضرت صاحب الزمان(ع) مي فرمايند: «آنچه ما را از آنان پوشيده داشته، چيزي نيست جز اخباري كه از كارهاي ناپسند و نكوهيده آنان به ما مي رسد.» و يا درجاي ديگر حضرت مي فرمايند: «در همه حال از وضعيت شيعيان باخبرم.» به عبارت ديگر اگر ما واقعاً در خيل مشتاقان و منتظران حضرت مهدي(عج) قرار داريم، در وهله اول بايد از انجام كارهاي ناپسند و ناشايستي كه ما را از مهدويت دور مي كند و قلب مبارك امام زمان(عج) را آزرده مي كند، بپرهيزيم.»
فعاليت مراكز امام زماني
چند سالي است كه برخي از مراكز و مؤسسات مختلف در پي تحقق رسالت عالي ترويج انديشه ناب مهدويت و تبيين مباني عميق و اصلي آن در كنار اقدامات علمي، پژوهشي و تبليغي به برگزاري گفتمان ها و نشست هاي مختلف همت گمارده و هرساله در ايام نيمه شعبان برنامه هاي خاصي را اجرا مي كنند. به عنوان مثال بخشي از برنامه هاي يكي از اين مؤسسات كه در شهر قم فعاليت دارد، چنين است:
1-پاسخ گويي به نيازهاي فكري و اعتقادي سطوح مختلف جامعه در بحث مهدويت
2-تبيين و تحليل علمي و منطقي پديده هاي مرتبط با مهدويت
3-تقويت و توسعه بنيان هاي فكري نسبت به مسئله مهدويت
4-مبارزه با تحريف هاي اعتقادي و فكري پيرامون مهدويت
5-بزرگداشت ياد و نام حضرت با تكيه بر مفاهيم كليدي مهدويت 
6-ايجاد فرصت و طرح موضوعات جديد براي مطالعه محققان و انديشمندان
7-تأمين نيازهاي سازمان ها و ارگان هايي كه به نتايج اين حركت ها نياز دارند مثل صدا و سيما
8-توليد فكر و انديشه مهدوي و بهره برداري و انتشار مكتوب و صوتي و تصويري مباحث
9-معطوف كردن افكار انديشمندان و پژوهشگران به مباحث مهدوي به عنوان مباحث استراتژيك در حوزه تفكر شيعي
10-ايجاد جو تبليغي و تبيين با انعكاس مباحث گفتمان در رسانه هاي سراسري
11-بزرگداشت ياد و نام مبارك حضرت مهدي(عج) در حوزه فعاليت هاي پژوهشي، فكري و در سطح جامعه
12-ترسيم حكومت جهاني حضرت و ايجاد زمينه هاي لازم جهت آمادگي فردي و اجتماعي براي ظهور
13-تئوريزه كردن مباحث كلان مهدويت در حوزه هاي فردي، اجتماعي، سياسي و...
14-علمي و هدفمندكردن فعاليت هاي مهدويت در نيمه شعبان هر سال
در رأس قرارگرفتن معصوم(ع)
«مهندس شاهيد مظفري» كه در فعاليت هاي اينترنتي يك مركز مهدويتي فعاليت دارد، در مقايسه جامعه كنوني با حكومت امام مهدي(عج) مي گويد: «آنچه كه ما با انقلاب اسلامي به منصه ظهور رسانديم، نهادي از آن جامعه است، يعني نمونه اي است كه در حد توان فكري و انديشه اي خودمان طراحي شده و از حيث قواعد اسلامي در محدوده وسع و توانايي هايمان بوده است، اما لازمه ايجاد حكومت امام زمان(عج) اين است كه آن امام بزرگوار در رأس باشد، چون ولايتي كه ايشان بر جهان خواهند داشت، هم از نظر توانايي و هم قدرت اجرايي با ساير حكومت ها متفاوت است. يعني قدرتي كه ايشان در تمام زمينه ها دارند، ديگران از آن بي بهره هستند.»
وي درباره مسجد مقدس جمكران هم ديدگاه جالبي دارد: «مسجد جمكران نه تنها يك مكان مقدس، بلكه يك ميعادگاه خاص است، چون افرادي كه خود را منتظر واقعي مي دانند، آنجا را قرارگاه اصلي خود مي دانند، اما اگر از اين مكان مقدس براي برانگيختن احساسات مردم استفاده شود، به نظر من كاركرد اصلي خود را از دست مي دهد.»
پيامبر گرامي اسلام(ص) مي فرمايد: «به درستي كه خلفاء و اوصياء من و حجت هاي خدا بر خلق بعد از من دوازده نفرند، اول آنها علي و آخر آنها فرزندم مهدي است، پس فرود مي آيد عيسي بن مريم و روح الله، و نماز مي گذارد پشت سر مهدي و روشن كند- مهدي- زمين را به نور خدا و مي رساند سلطنت خدا را به مشرق و مغرب.»
در روايت هاي ديگر آمده است كه يكصد و بيست و چهارهزار پيغمبر كه اول آنها حضرت آدم و آخر آنها حضرت خاتم الانبياء محمدمصطفي(ص) مي باشد و دوازده امام كه اول آنها حضرت علي(ع) و آخر آنها قائم آل محمد حضرت صاحب الزمان(عج) مي باشد، از وجود اقدس امام زمان(ع) و غيبت و ظهور و تعداد ياران آن حضرت- 313 نفر خبر داده اند. امام صادق(ع) هم در روايتي مي فرمايند: «نزديكترين و پسنديده ترين بندگان خدا، بندگاني خواهند بود كه حجت خدا را در بين خود نبينند و برايشان آشكار نباشد و ندانند كه او كجا زندگي مي كند، ولي مي دانند كه حجتها و بينات خدا دروغ نيست. صبح و شام در انتظار فرج امام باشند وچيزي كه دشمنان خدا را سخت به خشم مي آورد، اين است كه خدا حجت را برايشان غايب گرداند و آشكار نكند و دانسته شود كه اولياي خدا هيچ شك نمي برند و هرگاه خدا مي ديد كه اولياي او شك خواهند كرد، يك چشم به هم زدن هم حجت خود را غايب نمي گردانيد.»
حضرت امام خميني(ره) نيز در اين باره گفته اند: «انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است، بايد كوشش كنيم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پيدا كند و مقدمات ظهور فراهم شود.»
از روايت هاي متعدد هم چنين بر مي آيد كه ياران حضرت مهدي(ع) مؤمناني هستند كه در راه خدا از سرزنش ملامت كنندگان سست نمي شوند و در دلهايشان ذره اي شك درباره خداوند متعال راه ندارد. پارسايان شب اند و نواي روحبخش تلاوت قرآن و مناجات آنان در نماز همچون صداي زنبوران عسل در هم انداخته مي شود. شب را به روز مي آورند، در حالي كه به عبادت خدا ايستاده اند، آنان خدا را به شايستگي شناخته اند و افرادي هستند كه شجاعت فراوانشان نيز جزئي از مجموعه ايماني آنان است و از نشانه هاي ايشان همين بس كه سرزنش هيچ ملامت گري آنان را در مسير الهي سست نمي كند.
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